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جنگ  افروزیدیپلماسی عمومی در خدمت 
او تــلاش می کنــد بگوید 
که  آمریکاســت  ایــن  اینــک 
تاریخ است: «دو  انتقام  دست 
قــرن و نیــم پس از تأســیس 
جمهــوری آمریکا... در اینجا ایســتاده ام تا 
بر دِینی گواهی دهم که نه گذشــت زمان 
و نه فاصله مکانی هرگــز نمی تواند آن را 
از میان ببــرد. تاریخ آمریکا، تاریخ کشــور 
من، پوشــیده از اثر انگشــت دوران باستان 
اســت». ســپس علم و مذهب را در هم 
می آمیــزد و انــگاره ای قدیمــی در میان 
مســیحیان را به میان می کشد. آنان بر این 
باور بودند که خداوند ارســطو را فرستاد تا 
زمینه هــای فکری ظهور مســیح را فراهم 
کند. اینــک روبیو همان انــگاره قدیمی را 
بازنمایــی می کند: «این بنیــان ذهن غربی 
بود: ریاضیات، علم و پزشــکی ما؛ فلسفه، 
اخلاق و دیــن ما. این بنیــان، راه را هموار 
کرد تا انجیل عیســی مسیح در اروپا خاکی 
حاصلخیز بیابد و در قالب امپراتوری جهان 
مسیحیت شکوفا شود. این امر بنیان غنای 
الهیات مسیحی، آثار آگوستین و آکویناس 
و تمام ســنت حقــوق طبیعی بــود». او 
ســپس به نقــد امــروز غرب می پــردازد: 
«امــروز بخش بزرگی از غرب این ویژگی را 
فراموش کرده است ... واژه «ملی گرایی» به 
واژه ای ناپســند تبدیل شد. بنابراین، بناهای 
یادبودمــان را پایین کشــیدیم و تاریخ خود 
را محکــوم کردیم. در بســیاری از مناطق، 
به فرزندان مــان آموختیم از کشــورهایی 
که به ارث خواهند برد، شــرمنده باشــند. 
در ایــن فرایند، مرزهای خود را گشــودیم، 
صنایع مان را به خارج منتقل کردیم و اجازه 
دادیم نیروهای نظامی مان تحلیل بروند و 
فرسوده شوند.  دیگر باور نداشتیم شایسته 
عظمت خــود بوده ایم و آن را به دســت 
آورده ایم ». روبیو با این زمینه سازی، ترامپ 
را وارث این تمدن معرفی می کند: «ایالات 
پرزیدنت  ریاســت جمهوری  متحده تحت 
ترامپ انتخاب خود را انجام داده اســت. 
ما پیگیــری بی عذرخواهانه قدرت ملی را 
برگزیده ایم؛ بازپس گیری کنترل زنجیره های 
تأمین حیاتی ،  بازسازی توان دفاعی و مبارزه 
برای تســلط بر فناوری ها و صنایع آینده ». 
فراز بعدی ســخنان روبیو از حیث دعوت 
از اروپا آشــکارتر است: «ما معتقدیم اروپا 
می تواند از خواب طولانی خود بیدار شود 
و آتشــی را که هزاران سال پیش در اینجا 
روشن شد، دوباره شعله ور کند ». او یونان را 
پیشتاز می داند و امیدوار است تمام اروپا از 
الگوی یونان پیروی کند. می گوید: «معتقد 
نیستیم دوستی دو سوی اقیانوس اطلس 
باید حاصل جمع صفر باشد؛ کاملا برعکس، 
چشم انداز ما اتحادی است که قدرت آن از 
مجموع قدرت اجزایش بیشــتر باشد. ماه 
گذشته، این چشــم انداز را در توافق جدید 
و بی سابقه میان ایالات متحده، دانمارک و 
گرینلند در عمل مشاهده کردیم؛ توافقی که 
قطب شمال را دگرگون  و امنیت تمام ناتو 

را تقویت خواهد کرد».
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

همایش «معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه زنجیره های مزیت دار 
اســتان فارس» با مدیریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری 
فارس و به همت اداره  کل صنعت، معدن و تجارت اســتان فارس و اداره  کل امور 
اقتصادی و دارایی اســتان فارس و با اجرای شرکت مشاوره مدیریت پاد، هم زمان با 
شــیراز اکسپو ۱۴۰۵، روز ۲۱ مهرماه در شــیراز برگزار می شود. این همایش با هدف 
معرفــی فرصت های ســرمایه گذاری اســتان فارس و ایجــاد ارتبــاط مؤثر میان 
سرمایه گذاران، صاحبان پروژه و مجموعه های تصمیم گیر برگزار می شود؛ رویدادی 
که در شرایط فشــار اقتصادی، تلاش دارد از معرفی صرف ظرفیت ها عبور کرده و 
آنها را به فرصت های مشــخص، قابل بررســی و قابل پیگیری برای سرمایه گذاری 
تبدیل کند. فارس از ظرفیت های متنوعی در حوزه های کشــاورزی و صنایع غذایی، 
صنعت، معدن، فناوری، انرژی و گردشگری برخوردار است. در این میان، شناسایی 
زنجیره هــای دارای مزیت و تمرکز بر تکمیل حلقه های آنها، می تواند مســیر ورود 
سرمایه به بخش های مولد و دارای ظرفیت خلق ارزش افزوده را هموار کند. در این 
چارچوب، پنج حوزه صنایع تبدیلی کشــاورزی و صنایع غذایی، صنایع الکترونیک و 
فناوری، معدن و صنایع معدنی، میراث فرهنگی و گردشگری  و نفت، گاز، پتروشیمی 
و صنایع پایین دســت به  عنــوان محورهای اصلی فرصت های ســرمایه گذاری این 
همایــش مورد توجه قــرار گرفته اند. مســعود گودرزی، معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری فارس، سرمایه گذاری را یکی از الزامات اصلی توسعه اقتصادی 
اســتان می داند و بر ضرورت شناســایی ظرفیت ها و حرکت به سمت زنجیره های 
ارزش تأکید دارد. او با اشــاره به شرایط فشــار اقتصادی و ضرورت تقویت اقتصاد 
اســتان، معتقد اســت در چنین شــرایطی  بیش از گذشــته باید برای فعال سازی 
ظرفیت های موجود و ایجاد بستر مناســب برای سرمایه گذاری و تولید تلاش کرد. 
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان فارس نیز بر اهمیت تکمیل 
زنجیره های تولید و هدایت سرمایه به سمت بخش های دارای مزیت تأکید دارد. به 
گفته او، در شرایط جنگ اقتصادی  باید بیش از همیشه پای کار تولید و سرمایه گذاری 
بود و هدف از چنین رویدادی صرفا معرفی ظرفیت های اســتان نیســت، بلکه باید 
زمینه برای شــکل گیری فرصت های واقعی ســرمایه گذاری، توسعه تولید، تکمیل 
زنجیره های ارزش و افزایش ارزش افزوده در داخل اســتان فراهم شــود. ســعید 
تقی زاده، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس، تسهیل فرایند سرمایه گذاری 
و معرفی دقیق فرصت ها را از الزامات جذب سرمایه می داند. از نگاه او، سرمایه گذار 
برای تصمیم گیری به اطلاعات شفاف، فرصت های مشخص و شناخت مسیر اجرای 
پروژه نیاز دارد و معرفی دقیق این فرصت ها می تواند فاصله میان ســرمایه و پروژه 
را کاهش دهد. ایمان ســیدیان، مدیرعامل شــرکت مشــاوره مدیریت پاد نیز هدف 
همایش را ایجاد ارتباط مؤثر میان سرمایه گذاران و فرصت های واقعی استان عنوان 
می کنــد؛ ارتباطی که بتواند از معرفی ظرفیت ها فراتر رفته و به گفت وگو، بررســی 
پــروژه و در نهایت تصمیم ســرمایه گذاری منجر شــود. برگــزاری این همایش در 
شــرایطی که اقتصاد با فشــارهای درخور توجهی مواجه اســت، خود نشانه ای از 
رویکرد استان برای متوقف نکردن مسیر توســعه و سرمایه گذاری است؛ چراکه در 
چنین شــرایطی، بیــش از هر زمان دیگــری ضرورت دارد ظرفیت هــای اقتصادی 
شناسایی و فعال شوند و دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی با جدیت بیشتری 
برای حفظ جریان سرمایه گذاری و تولید پای کار باشند. این رویکرد به معنای انتظار 
برای تغییر شــرایط نیست، بلکه تأکید بر اســتفاده از ظرفیت های موجود، تعریف 
فرصت های مشــخص و ایجاد مسیرهای عملی برای ورود سرمایه است. همایش 
«معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه زنجیره های مزیت دار استان فارس» در 
کنار شــیراز اکســپو ۱۴۰۵، تلاشــی برای ایجاد پیوندی عملی میــان ظرفیت های 
اقتصادی فارس، دســتگاه های اجرائی، صاحبان پروژه و سرمایه بخش خصوصی 
است؛ پیوندی که می تواند زمینه را برای تکمیل زنجیره های ارزش، توسعه تولید و 

خلق ارزش افزوده بیشتر در استان فارس فراهم کند.

«تأخیر»
یادداشتیادداشت

ما از گذر روزگار شــکایت می کنیم، اما کمتر از غفلت 
خویــش می پرســیم؛ از رفتن لحظه هــا می نالیم، اما 
کمتر حســاب فرصت هایی را می رسیم که در ازدحام 
روزمرگی، بی صدا از دســت داده ایم. ساعت را مقصر 
می دانیــم، حال آنکه ســاعت فقــط می گذرد؛ این ماییــم که گاه 
نمی بینیم، گاه نمی فهمیم، گاه نمی خواهیم و گاه، با همه دانستن، 
هیچ نمی کنیم. و چه تلخ است دانســتن بی عمل؛ دیدن بی اعتنا؛ 
فهمیدن بی تصمیم؛ و تصمیمی که در حصار تعلل، هرگز به میدان 

اقدام راه نمی یابد.
 تأخیر در نگاه؛ آفت دیدن و محرومیت فهمیدن

نخســتین تأخیر، آنجا آغاز می شــود که چشــم می بینــد  اما نگاه 
درمی مانــد؛ واقعیت حاضر اســت، اما حقیقت غایب؛ نشــانه ها 
آشکارند، اما اراده پذیرش، گرفتار انکار است. دیدن، کار چشم است 
و دریافتن، کار جان؛ چشــم، صورت را می بیند و بصیرت، سیرت را؛ 
نگاه سطحی به آنچه هست بسنده می کند، اما نگاه عمیق در پی آن 
چیزی است که هست و نباید باشد، یا نیست و باید باشد. چه بسیار 
فرایندهایی که پیش از وقوع، نشانه بودند؛ چه بسیار شکست هایی 
که پیش از فرودآمدن، هشدار داده بودند؛ و چه بسیار گره هایی که 
اگر بهنگام دیده می شدند، با سرانگشتی گشوده می شدند و امروز، 
به کلاف هایی ســردرگم بدل نمی شــدند. گاه مسئله آن نیست که 
حقیقت را نمی دانیم؛ مســئله آن است که دانستن حقیقت، ما را 
به مسئولیتی فرامی خواند که پذیرفتنش آسان نیست. پس چشم 
بر واقعیت می بندیم، نام انکار را مصلحت می گذاریم، غفلت را در 
جامه آرامش می پوشانیم و از کنار آنچه باید ببینیم، چنان می گذریم 
که گویی ندیدن، می تواند واقعیت را از میان بردارد. اما حقیقت، با 
ندیدن ما ناپدید نمی شود؛ همان گونه که زخم، با بستن چشم التیام 
نمی یابد و بحران، با خاموش کردن صدای هشدار پایان نمی پذیرد. 
گاه آنچه دیر آشــکار می شود، حقیقت نیســت؛ شهامت پذیرفتن 

حقیقت است.
تأخیر در اندیشه؛ آنجا که ذهن می داند و خرد درمی ماند

پس از تأخیر در نگاه، نوبت به تأخیر در اندیشــه می رسد؛ جایی که 
واقعیت دیده شــده، مسئله شناخته شــده و نشانه ها کنار یکدیگر 
نشســته اند، اما ذهن هنوز در گرداب عادت گرفتار اســت. اندیشه  
اگر به شناخت نینجامد، سرگردانی است؛ شناخت  اگر به تشخیص 
نرســد، انباشت اطلاعات است؛ و تشــخیص  اگر راهی به تصمیم 
نگشــاید، دانشی اســت که در آســتانه عمل متوقف مانده است. 
روزگار مــا  بیش از آنکه از کمبــود اطلاعات رنج ببرد، گاه از کمبود 
فهم عمیق آسیب می بیند. داده ها فراوان اند، اما دریافت ها پراکنده؛ 
سخن ها بســیارند، اما شــنیدن ها اندک؛ تحلیل ها پی درپی منتشر 
می شــوند، اما گاه مســئله همان اســت که بود و پاسخ  همان که 
باید ســال ها پیش داده می شد. در چنین روزگاری، تأخیر در اندیشه 
فقط دیر فهمیدن نیست؛ گاه ناتوانی از رهاشدن از فهم های کهنه 
است. جهان تغییر کرده، اما نگاه همچنان در گذشته مانده؛ مسئله 
دگرگون شده، اما پاسخ از انبار عادت بیرون می آید؛ و نیازهای تازه، 
در برابر اندیشــه هایی قرار می گیرند که هنوز با پرسش های دیروز 
ســرگرم هســتند. جامعه ای که دیر می اندیشــد، الزاما جامعه ای 
کم دانش نیســت؛ چه بسا دانســته های فراوان داشته باشد، اما در 
تبدیل دانایی به بینش و بینش به کنش، درنگی فرساینده کند. چه 
بسیار استعدادهایی که در حصار پیش داوری محصور مانده اند؛ چه 
بسیار اندیشه هایی که پیش از شنیده شدن، به حاشیه رانده شده اند؛ 
و چه بسیار توانایی هایی که نه به سبب فقدان شایستگی، بلکه در 
سایه عادت های دیرپا و معیارهای ناعادلانه، مجال ظهور نیافته اند. 
گاه جامعه  نــه از کمبود توانایی، بلکه از تنگی میدان انتخاب رنج 
می برد؛ نه از فقدان اندیشه، بلکه از ناتوانی در شنیدن اندیشه های 
متفــاوت؛ و نــه از نبود شایســتگی، بلکه از تأخیر در شــناخت و 
به رسمیت شناختن آن. هیچ جامعه ای از آنچه نمی داند، به اندازه 

آنچه می تواند بداند و نمی خواهد ببیند، آسیب نمی بیند.
تأخیر در تصمیم؛ وقتی فردا بهای امروز را می پردازد

و امــا تأخیر در تصمیــم؛ آن نقطــه ای که تردید، جامــه احتیاط 
می پوشــد، تعلل، نقاب دوراندیشــی بر چهره می زند و مسئولیت، 
آرام آرام به قلمرو فردا رانده می شود. بی گمان، شتاب زدگی فضیلت 
نیســت و هر تصمیمی را نمی توان بی تأمل گرفت. خرد، درنگ را 

می شناســد و تدبیر، ســنجش را ضروری می داند. اما میان تأمل و 
تعلل، فاصله ای اســت به باریکی لحظه و به سنگینی سرنوشت؛ 
یکی مقدمه انتخاب اســت و دیگری پناهگاه گریز از انتخاب. تأمل، 
پیــش از تصمیم می ایســتد تا راه را ببیند؛ تعلل، پس از شــناخت 
راه می ایستد تا مســئولیت رفتن را نپذیرد. چه بسیار کسانی که در 
انتظار شــرایط کامل ماندند و فرصت های ناکامل اما ارزشــمند را 
از دســت دادند؛ چه بســیار مدیرانی که تصمیم دشوار را چنان به 
تأخیر انداختند که مســئله ای کوچک، به بحرانی بزرگ بدل شد؛ و 
چه بســیار اصلاحاتی که در زمان مناسب ممکن بودند، اما در گذر 
وعده هــا، هزینه هایی چندبرابر بر دوش جامعه گذاشــتند. زندگی 
همیشــه در انتظار اطمینان کامــل نمی ماند. گاه باید اندیشــید و 
برخاســت؛ سنجید و انتخاب کرد؛ خطر را شناخت و مسئولانه گام 
برداشت. زیرا در بسیاری از بزنگاه ها، هزینه تصمیم نگرفتن، از هزینه 
تصمیمی ســنجیده اما نه چندان کامل، سنگین تر است. در عرصه 
مدیریت و حکمرانی، تأخیر تنها کاســتی در زمان بندی نیست؛ گاه 
نوعی انتقــال خاموش هزینــه از امروز به فرداســت. آنکه امروز 
تصمیم نمی گیرد، لزوما هزینه تصمیم نگرفتن را خود نمی پردازد؛ 
گاه مردم اند که بهای تعلل را می پردازند، نســل های بعدند که بار 
امروز را بر دوش می کشند و فرصت های عمومی اند که در سکوت 
بی تصمیمی، فرسوده می شوند. مســئله ای که امروز با تدبیر حل 
می شود، ممکن است فردا با صرف منابعی چندبرابر نیز به سادگی 
مهار نشود. خطایی که امروز پذیرفته می شود، می تواند سرچشمه 
اصلاح باشــد؛ اما همان خطا، اگر در حصــار توجیه و انکار بماند، 
ممکن اســت به رویه ای نادرست بدل شــود. ازاین رو در سنجش 
کارآمدی مدیران و نهادها، فقط نباید پرسید چه تصمیمی گرفته اند؛ 
باید پرســید چه تصمیمی را، با وجود ضرورت و امکان، نگرفته اند؛ 
چه فرصتی را از دســت داده اند؛ و چه هزینه ای را به سبب درنگ 
بی حاصل، بر جامعه تحمیل کرده اند. گاه تصمیم دیرهنگام، چیزی 
جز پذیرش پرهزینه حقیقتی نیســت که می شــد زودتر شناخت و 

آسان تر اصلاح کرد.
تأخیر در عدالت؛ فاصله میان حق و رسیدن به حق

عدالت نیز از تأخیر آسیب می بیند؛ چه بسا حقی به رسمیت شناخته 
شود، اما رسیدن به آن چنان طولانی شود که صاحب حق، در مسیر 
مطالبه، بخشــی از توان، آرامش و امید خویش را از دســت بدهد. 
عدالت  فقط صدور حکم درســت نیســت؛ بهنگام رسیدن حق به 
صاحب حق نیز هست. حقیقتی که دیر شنیده شود، رنجی که دیر 
دیده شــود و حقی که پس از فرسودگی صاحبش ادا شود، اگرچه 
ممکن اســت سرانجام به مقصد برســند، از هزینه ای که تأخیر بر 
دوش انسان گذاشته است، نمی کاهند. گاه تأخیر در رسیدگی، خود 
به بخشی از رنج تبدیل می شــود؛ گاه طولانی شدن انتظار، اعتماد 
را فرســوده می کنــد؛ و گاه آن قدر میان وقــوع بی عدالتی و جبران 
آن فاصلــه می افتد که ترمیــم پیامدها، دشــوارتر از اصل اصلاح 
می شــود. ازاین رو، عدالت کارآمد، هم به درســتی نیاز دارد و هم 
به زمان شناسی؛ هم به تشــخیص حق و هم به اراده ای که اجازه 
ندهــد حق، در راهروهای بی پایان انتظار ســرگردان بماند. عدالت  
هنگامی کامل تر می شــود که فرصت ها نیز عادلانه توزیع شــوند؛ 
هنگامــی که شایســتگی، قربانی پیش داوری نشــود؛ هنگامی که 
معیارها برای همگان روشن و امکان پیشرفت، از انحصار عادت ها 
و امتیازهای به ارث رسیده خارج شود. زیرا جامعه ای که در شناخت 
اســتعدادها تأخیر می کند، در بهره برداری از ظرفیت های خود نیز 
عقب می ماند؛ جامعه ای که در گشــودن میدان برای اندیشه های 
تازه درنگ می کند، ناخواسته به تکرار پاسخ های کهنه تن می دهد؛ 
و جامعه ای که فرصت را نابرابر تقسیم می کند، نباید از نابرابری در 
نتیجه شگفت زده شــود. گاه بی عدالتی، تنها دری نیست که بسته 
می شود؛ فرصتی اســت که آن قدر دیر گشــوده می شود که دیگر 

نمی توان همه آنچه را از دست رفته است، بازگرداند.
 تأخیر در مسئولیت؛ هنر پنهان شدن پشت واژه ها

در این میان، شــاید خطرناک ترین تأخیر، تأخیر در پذیرفتن مسئولیت 
باشــد؛ همان جا که مسئله روشن است، پیامدها آشکارند و ضرورت 
اصلاح انکارناپذیر، اما هرکس می کوشد سهم خویش را در پیدایش 
مشــکل کوچک تر نشــان دهد و بار حل کردن آن را بر دوش دیگری 
بگذارد. در چنین وضعی، کلمات فراوان می شــوند، اما اقدام اندک؛ 

وعده ها تکرار می شوند، اما نتیجه ها تغییر نمی کنند؛ جلسه ها برگزار 
می شوند، اما مسئله ها برجای می مانند؛ و هر فرد، برای توضیح آنچه 
انجام نشده است، دلیلی تازه می آورد. مسئولیت پذیری از جایی آغاز 
می شود که توجیه پایان می یابد؛ آنجا که انسان، به جای پرسیدن اینکه 
چرا دیگران کاری نکردند، از خود می پرسد چه کاری از من برمی آمد 
و چرا آن را انجام ندادم. البته هر تأخیری نشانه بی مسئولیتی نیست. 
گاه کمبود منابع، پیچیدگی مسائل، نبود اطلاعات کافی یا موانع بیرون 
از اختیار، اقدام را دشــوار می  کنند. با این حــال، میان تأخیر ناگزیر و 
تعلل قابل  پیشگیری باید فرق گذاشت؛ همان گونه که میان احتیاط 
مسئولانه و هراس پنهان، میان تدبیر و تعویق  و میان انتظار معقول 
و گریز از پاسخ گویی، فاصله ای روشن وجود دارد. نقد تأخیر، هنگامی 
به اصلاح می انجامد که علت ها را بشناسد، مسئولیت ها را روشن کند 
و راه اقدام را بگشاید؛ نه آنکه همه  چیز را به شتابی کور فرابخواند یا 

هر درنگی را نشانه ناتوانی بداند.
تأخیر؛ وقتی فرصت به حسرت بدل می شود

زمان  تنها چیزی اســت کــه بی آنکه صدایی بــرآورد، از دارایی ما 
می کاهد. نه هشــدار می دهد، نه اجازه می گیرد و نه برای بازگشت 
آنچه گذشــته اســت، تضمینی می سپارد. بســیاری از دارایی های 
ازدســت رفته را می توان دوباره به دست آورد، بسیاری از خطاها را 
می توان اصلاح کرد و بســیاری از زخم ها را می توان التیام بخشید. 
اما برخی فرصت ها، با گذشــت لحظه، صــورت دیگری می یابند؛ 
برخی سخنان  اگر به موقع گفته نشــوند، دیگر همان اثر را ندارند؛ 
برخی عذرخواهی ها، اگر دیر از راه برســند، دیگر به سادگی اعتماد 
نمی آفرینند؛ و برخی تصمیم ها، اگر در زمان خود گرفته نشوند، دیگر 
چیزی را نجات نمی دهند. تأخیر، گاه فاصله میان امروز و فرداست؛ 
ولی گاه فاصله میان یک امکان و یک حسرت است. در زندگی فردی  
ممکن است به سبب تعلل، فرصتی شغلی از دست برود، رابطه ای 
آسیب ببیند یا استعدادی در غبار روزمرگی خاموش شود. در زندگی 
اجتماعی، ممکن است مسئله ای حل نشده به بحرانی فراگیر بدل 
شود، نابرابری ای که می شد کاهش داد، ریشه دارتر شود  و اعتمادی 
که می شــد حفظ کــرد، در پی وعده های بی ســرانجام فرســوده 
شــود. گاه آنچه از دســت می رود، فقط یک فرصت نیست؛ امکان 
تجربه کردن، آموختن، اثرگذاشــتن و ساختن است. هر استعدادی 
که نادیده می ماند، می تواند اندیشــه ای باشد که شنیده نشده؛ هر 
صدایی که به حاشــیه رانده می شــود، می تواند هشداری باشد که 
جدی گرفته نشده است؛ و هر دری که دیر گشوده می شود، می تواند 
سال هایی را پشت خود پنهان کرده باشد که دیگر بازنمی گردند. در 
هر دو عرصه، پرسش بنیادین یکی است: چه چیزی را می دانستیم، 
چه کاری از دســتمان برمی آمد و چرا آن را به موقع انجام ندادیم؟ 
این پرسش، نه برای ماندن در حسرت گذشته، بلکه برای جلوگیری 
از تکرار آن اســت؛ زیرا گذشته را نمی توان بازگرداند، اما می توان از 
آن آموخت؛ فرصت ازدست رفته را نمی توان همیشه احیا کرد، اما 
می توان فرصت پیش رو را جدی گرفت؛ و خطای دیروز را نمی توان 

از تاریخ پاک کرد، اما می توان مانع شد به عادت فردا تبدیل شود.
و سرانجام؛ پیش از آنکه دیر شود

اکنون، در روزگاری که همه از ســرعت ســخن می گویند، شــاید 
بیش از هر زمان دیگری به فهم درست زمان نیازمندیم؛ به اینکه 
بدانیم کجا باید شــتاب کرد و کجا درنگ؛ کجا باید بیشتر اندیشید 
و کجا دیگر فرصت اندیشــیدن بی پایان باقی نمانده اســت. باید 
بیاموزیم سرعت، به تنهایی فضیلت نیست؛ همان گونه که درنگ، 
به خودی خود عیب نیســت. فضیلت آن اســت که زمان درست 
هر کار را بشناســیم، حقیقت را پیش از آنکه به بحران بدل شود 
ببینیم، مسئله را پیش از آنکه ریشــه بدواند بفهمیم، تصمیم را 
پیش از آنکه فرصت بگریزد بگیریم و مســئولیت را پیش از آنکه 
هزینه اش بر دوش دیگران بیفتد بپذیریم. باید از خود بپرسیم  چه 
حقیقت هایی را دیر دیده ایم؟ کدام تصمیم ها را به فردا سپرده ایم؟ 
کدام اســتعدادها را در حصار پیش داوری محصور کرده ایم؟ چه 
فرصت هایــی را به ســبب عــادت، ترس یا تنگ نظری از دســت 
داده ایــم؟ کدام بی عدالتی ها را به امید اصلاحی نامعلوم تحمل 
کرده ایم؟ و کدام مســئولیت ها را چنان بــه تأخیر انداخته ایم که 

امروز  بهای سنگین آنها را می پردازیم؟
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید
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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- عبوس- چراغدان- جان ها ۱۰- دیدار و احوال پرســی 
از خویشــاوندان- رشــته ای در تیراندازی بــا کمان- دوتا 
نون ۱۱- منحنی- شــناس ۱۲- فیلسوف مشهور ایرانی در 
قرن یازدهم- فیلمی کمدی درام به کارگردانی اســتیون 

اســپیلبرگ و بازی تــام هنکس ۱۳- منظــم- مدخل- از 
وسایل ورزش باســتانی ۱۴- محله- تئوری- ضربه ای در 

بدمینتون ۱۵- ترسیده- شریک جرم- صحنه نمایش 

افقی: 
 ۱- تناســب- بی گناه- حرف ربط ۲- از سبزی های 
خوراکی- مجموع کارکنان یــک اداره- نوعی میمون 
۳- شــنونده- واحــد شــمارش چــاه- شــعبه ای از 
نژاد ســفید ۴- مجموعه ای هماهنــگ و همخوان- 
درست کردن موارد غلط- اجازه ۵- شهربازی معروف 
تهــران- از پیش کســوتان مربیگری کشــتی ایران ۶- 
همســر حضرت ابراهیــم(ع)- منطقه ای در شــمال 
غربی شبه قاره هند- گمان ۷- گردنده- ماهی فروش- 
قاضی ورزشی ۸- کلمه هشدار- بچه شلوغ و ناآرام- 
از اندام تنفسی بدن ۹- فراخ- دالان ورودی خانه های 
قدیمی- تصــور و خیال ۱۰- محل ورود- پالایشــگاه 
گاز هرمزگان- چاقوی آشــپزخانه ۱۱- اتاقک دربسته 
فلــزی برای حمل اجناس- عدد پی اولین بار توســط 
او تعیین شــد ۱۲- سالی که مبنای آن گردش زمین به 
دور خورشید اســت- معاصر- برهنه ۱۳- سامانه ای 
در سیســتم بانکی برای انتقال پــول- دربازکن برقی- 
خبرگــزاری ایتالیــا ۱۴- تخــم ماهــی- پیش خدمت 
رستوران- همدم ۱۵- روغن مو- اختلاف عقیده- کبود 

عمودی: 
۱- یال اســب- پول مشــتری در حســاب بانکی- 
بخش بندی نماهای یک فیلم نامه ۲- آبادی- متنافر-  
نوعی خط کش ۳- کلمه پرســش- از راه های انتقال 
گرمــا- ســرازیری ۴- رمانی معمایی جنایــی از فریدا 
مک فادن، نویســنده آمریکایی- دلجویی و نوازش ۵- 
خواننده موسیقی پاپ کشورمان با آلبوم عشق الهی- 
از پبامبران الهی ۶- ســبکی در موسیقی پاپ غربی- 
مراقبت کردن- موسیقی دان عصر ساسانی را می گفتند 
۷- بســیار مهربان- نام آور- شکاف سر قلم ۸- مجهز 
به سلاح- پوشاک فصل سرما- صاحب شغل و مقام 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت گزارش

همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری در زنجیره های مزیت دار فارس
روایت عزم و عمل گرایی 
ادامـه از در شرایط فشار اقتصادی
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ادامـه از 
صفحه

اول


